
Stylistics Studies of the Holy Quran Online: 2676-6035

 style.quran.ac.ir

©2025. Article type: Research Article   Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences

An Exegetical Study of the Terms “Ṣulḥ” and “Salm” in the Holy 
Qurʾān: With a Focus on Verse 128 of Surah al‑Nisāʾ and a Critical 

Evaluation of Qurʾānic Exegeses

Zohre Narimani 1  
1. Assistant Professor, Department of Quranic Interpretation and Sciences, University of Holy Quranic Sciences and 

Knowledge. Kermanshah. Iran. Email: narimani@quran.ac.ir

Extended Abstract
Research Objective: 
Understanding the precise meaning of words is among the most important tasks and the 
most accurate tools of translation and exegesis. If an exegete or translator undertakes the 
interpretation or translation of verses without careful attention to the meanings of words, 
the true understanding and the intended meaning of Almighty God in the verses will be 
distorted. Because of the temporal distance from the period of the Qurʾān’s revelation, 
the disappearance of contextual indicators, and changes in language, careful attention to 
the precise meanings of words must receive serious consideration. Therefore, at the pres-
ent time, Qurʾānic researchers must subject words that appear self‑evident and seemingly 
possess clear meanings, or words that apparently occur within a single semantic context, 
to careful lexical investigation.
This study seeks to examine the term ṣulḥ and its derivatives—one of the frequently oc-
curring words in the Holy Qurʾān—with particular focus on verse 128 of Surah al‑Nisāʾ 
(Qurʾān 4). The term ṣulḥ and its derivatives occur frequently in the Qurʾān. In all its 
forms, this word appears 180 times in 170 verses. Among these occurrences, eight relate 
to familial and social disputes, including verse 128 of Surah al‑Nisāʾ.

Research Methodology
The present study employs a descriptive–analytical method and relies on the lexical 
meanings of words in authoritative dictionaries as well as the corpus of the Qurʾān. 
With attention to the context and subject matter of the verses, and by adopting a criti-
cal approach and examining verses that share the same theme, the study challenges the 
well‑known interpretation through the presentation of criticisms and questions. By pro-
viding evidence, it demonstrates that the intended meaning of ṣulḥ in the mentioned 
verse—similar to its usage in seven other verses—is the restoration of rights and the 
recovery of the woman’s violated rights from the husband. Accordingly, it is not possible 
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م in a single verse to remove ṣulḥ from its true meaning—consistent with the context 
and other verses—and interpret it in the sense of salm.

Findings
From the study and examination of verses concerning disputes and conflicts with em-
phasis on the terms salm and ṣulḥ, it becomes clear that the Holy Qurʾān employs the 
term ṣulḥ in the sense of establishing reconciliation and friendship while simultane-
ously bringing about justice and equity. What is evident is that ṣulḥ does not itself 
mean justice; rather, justice is one of the necessary conditions of ṣulḥ. In other words, 
ṣulḥ will be realized only when justice is implemented within it.
The term salm, on the other hand, denotes compromise and yielding out of fear and 
humiliation. However, in the view of many exegetes, the ṣulḥ emphasized in verse 
128 of Surah al‑Nisāʾ—when a woman fears ill‑conduct (nushūz) or aversion on the 
part of her husband—means overlooking violated rights and relinquishing other rights 
in order to prevent divorce.
This study concludes that ṣulḥ in this verse, as in other similar verses and contexts, 
retains its genuine meaning and its consistent usage in this group of verses, namely 
the establishment of reconciliation while safeguarding the other rights of the woman 
and restoring her lost rights. Examination of the relevant verses indicates that Al-
mighty God intends to establish and consolidate justice within the Islamic community 
in its various dimensions. For this reason, He emphasizes one of its necessary require-
ments—namely ṣulḥ—during disputes and conflicts, whether between two groups or 
tribes or between spouses. The Islamic community as a whole, and the family system 
in particular, require individuals who have experienced justice, tasted its sweetness, 
and internalized fairness and equity among themselves in order to remain vibrant and 
effective. Individuals who are disappointed and deprived of justice within the Islamic 
community and the family cannot contribute effectively to the continuity and vitality 
of society and the family. Justice is the key concept and the secret of the survival of 
society and the family.
In contrast, when confronting enemies and external forces such as polytheists and 
hypocrites, the Holy Qurʾān emphasizes avoiding the acceptance of salm, that is, hu-
miliating compromise, and seeks that the polytheists and hypocrites resort to such 
compromise before the believers, thereby rendering them humiliated.

Conclusion
The intended meaning of ṣulḥ in verse 128 of Surah al‑Nisāʾ, as in the other seven 
verses, is the restoration of rights and the recovery of the woman’s violated rights from 
the husband. Therefore, in this verse ṣulḥ cannot be removed from its true meaning—
consistent with the context and other verses—and interpreted in the sense of salm.
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چکیده
جایــگاه هــر واژه در قرآن، بر اســاس هدفی مشــخص و منحصر‏به‏خــود در بافت و ســیاقی معنادار، تعریف 
شــده اســت و هیچ دو واژه‏ایی در قرآن، مترادف و هم‏معنا نیســت و نمی‏توان در تفســیر و ترجمه، دو واژه 
را در یــک معنــا و مفهــوم، بــه‏کار گرفــت. واژۀ »صلــح« در هشــت آیــه‏ و واژۀ »سَــلم« در هفــت آیــه در زمینۀ 
بروز اختلافات و منازعات خانوادگی و اجتماعی در قرآن، ذکر شــده اســت. مفســران شــاخص فریقین مراد 
خدای‏تعالی از »سَلم« در آیات هفتگانه مسالمت را سازش و آرامش دانسته‏اند. واژۀ صلح نیز در هفت آیه 
در معنای احقاق حقوق تضییع‏شــدۀ مظلوم و باز ســتادن آنها از ظالم تفســیر شده است. امّا در یک مورد، 
یعنی آیۀ 128ســورۀ نســاء با موضوع زن و خوف نشــوز و اعراض کامل شــوهر از او در حوزۀ نزاع خانوادگی و 
در مواضع بحرانی؛ صلح را مترادف »ســلم« در معنای عفو و چشم‏پوشــی از حقوق خود و بخشــیدن دیگر 
حقــوق خــود به شــوهر یا همان مســالمت و ســازش از روی ضعف و ذلت دانســته‏اند. در ایــن پژوهش، به 
روش توصیفــی‏ـ تحلیلــی و بــا تکیه بر معنای لغوی واژگان در کتب اصیل لغت و نیز مجموعۀ قرآن و تمرکز 
بر ســیاق و موضوع آیات، ضمن برخورداری از رویکردی انتقادی و درنگ در آیات متحدالموضوع با ارائۀ 
انتقــادات و پرســش‏هایی، تفســیر مشــهور را به چالش کشــانده و با ارائــه دلیل، اثبات می‏نمایــد که مراد از 
صلح در آیۀ مذکور نیز مانند هفت آیۀ دیگر، همان اســتیفای حقوق و بازگرداندن حقوق تضییع‏شــدۀ زن 
از ناحیۀ شــوهر اســت و نمی‏توان در یک آیه، صلح را از معنای حقیقی خود و ســازگار با سیاق و دیگر آیات 

ج نموده و آن ‏را در معنای »سَلم«، اخذ نمود. خار
کلیدواژگان: آیۀ 128نساء، رویکرد انتقادی، صلح، سَلم.

پژوهشی

تاریخ دریافت:  1403/04/02   |    تاریخ اصلاح:  1403/06/28  |   تاریخ پذیرش: 1403/09/17  |    تاریخ انتشار آنلاین: 1405/02/01

اســتناد به این مقاله:  نریمانی,زهره . )1405(. مطالعۀ تفســیری واژگان »صلح« و»سَــلم« در قرآن کریم با محوریت آیۀ 128 نساء و تکیه بر  � 
doi: 10.22034/sshq.2024.463711.1472 255-e238 ,)255(. مطالعات سبک شناختی قرآن کریم, 10)شماره اول-e238( .نقد تفاسیر

©2025    نوع مقاله: پژوهشی    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0009-0004-1319-9968
mailto:narimani%40quran.ac.ir?subject=
http://10.22034/sshq.2024.463711.1472


سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

241

 � 
یر
اس
 تف
قد
ر ن
ه ب
کی
و ت
اء 
س
1 ن
28

یۀ 
ت آ

وری
مح
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
« د

لم
»سَ

« و
لح

»ص
ن 
ژگا

 وا
ری

سی
 تف
عۀ
طال

م مقدمه
فهم معنای دقیق واژگان، از مهم‏ترین وظایف و ابزار دقیق ترجمه و تفســیر محســوب 
می‏شود. چنانچه مفسر یا مترجمی بدون تمرکز و دقت در معنای واژگان، به تفسیر و ترجمۀ 
آیات مبادرت ورزد، فهم حقیقی و مراد خدای‏تعالی از آیات تحریف می‏شود. به دلیل دور 
شدن از زمان نزول قرآن و از بین رفتن قرائن و دگرگونی زبان، تمرکز بر معنای دقیق واژگان 
نیز باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد؛ بنابراین در این برهه، قرآن‏پژوه باید واژگانی را که به 
نظر بدیهی و دارای معنایی واضح است یا واژگانی را که به ظاهر در یک بستر معنائی قرار 

دارند، مورد واکاوی عمیق لغوی قرار دهد. 
در قرآن، گاه دو یا چند واژه با وجود شــباهت‏های بسیار و مرزهای مشترکی که می‏توان 
برای آنها تصور نمود، از تفاوت‏های ماهوی و ریشــه‏ای برخوردار هستند که قائل حکیم با 
عنایت بدان، از مفهوم خاص واژگانی بهره برده است. شایسته است با تحقیق در چگونگی 
چینش واژگان قرآنی و بار معنایی آنها، به این مهم پی ببریم که برخلافِ تألیفات ادبی رایج، 
هر واژه در گفتمان قرآنی، کارکرد منحصر‏به‏فردی در معنا‏دهی و تبیین تعالیم الهی بر عهده 
دارد؛ به‏گونه‏ای که رســالت هر واژه و جایگاه خــاص آن در متن قرآنی، گویای بازخورد 
مفهوم ویژه‏ای اســت که از دیگر واژگانِ به‏ظاهر مترادف، هرگز به مخاطب القا نمی‏شــود؛ 
از‏این‏رو، بحث ترادف واژگانی در قرآن و جانشینی واژه‏ای که هم‏پوشانی تام با معنای واژۀ 
دیگر داشــته باشد، امکان‏پذیر نیســت؛ چرا‏که هر لفظی در قرآن، مأموریت خاص خود را 
دارد؛ به‏نحوی كه اگر از آنجا برداشــته شود و لفظ ديگری به جای آن آيد، مضمون آيه تباه 
گشته و يا شكوه و جلوه‏ای كه داشته از ميان خواهد رفت و در‏نتيجه، بلاغت از قرآن رخت 

برمی‏بندد. )بنت الشاطی،1376: 315(
پســندیده است که این واکاوی بر اساس کتب لغت و تفسیر قرآن به قرآن و سیاق آیات 
باشــد تا اساس معنای هر واژه در آیه، به‏خوبی، تبیین گردد؛ بنابراین، واژگانی که در ظاهر، 
معنایی روشن داشته و در تفسیر و ترجمۀ آیات، به‏طورِ گسترده به‏کار رفته، باید مورد مداقهّ 
قرار گیرد. واژۀ صلح و مشتقات آن یکی از واژگان پربسامد در قرآن‏ کریم به‏ حساب می‏آید. 

این واژه در تمام ساختارش،180 بار در 170 آیه، به‏کار گرفته شده است.
بیشــترین اســتفاده از این واژه در ساختار اسم فاعل )صالح( است که اغلب با واژۀ عمل 
همراه شــده و در حوزۀ ایــن مقاله قرار ندارد؛ در‏این‏میان، 8 مــورد آن پیرامون اختلافات 
خانوادگی و اجتماعی اســت. جز یک مورد در ســورۀ اعراف که ناظر به توصیۀ موسی به 
هارون است، بقیۀ موارد، همگی، مدنی است. واژۀ‏ سلم نیز در قرآن 140بار به کار رفته است، 
اما آنچه محل توجه است، کاربست هفتگانۀ این واژه با محوریت نزاع و درگیری است. در 
تفسیر و ترجمۀ واژۀ صلح، به دلیل برخورداری از اتحاد موضوعی با آیاتِ دربردارندۀ واژۀ 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

242

»سَلم« و شباهت ظاهری میان این دو واژه، در یک آیه، دو معنا به‏جایِ یکدیگر به‏کار گرفته 
شده‏اند و بدین سبب، ضرورت دارد این واژگان تبیین و بررسی شوند تا هر واژه و هر آیه 

در معنای صحیح خود تفسیر گردد. 
آیۀ 128 ســورۀ نساء از‏جمله آیاتی اســت که خداوند به صلح میان زوجین، هنگام بالا 
گرفتن نزاع، توصیه کرده اســت، اما با مراجعه به تفاســیر، مشاهده می‏شود که صلح در آن 
موضع در معنای »سَــلم« به کار گرفته شده‏ اســت. حال این پرسش ایجاد می‏شود که چرا 
فقط در همین یک مورد، از معنای حقیقی واژۀ صلح عدول شده و معنای سلم برای آن به‏ 
کار گرفته‏ شده است؟ آیا چنین جایگزینی معنایی برای این آیه از پشتوانۀ علمی و صحت 
تفســیری برخوردار اســت یا آنکه صرفاً یک خطای در تفســیر و لغت به‏حساب می‏آید؟ 
از‏این‏روی، بررسی لغوی واژگان »صلح« و »سَلم« با تمرکز بر آیۀ مورد نظر و کتب لغت و 

نیز سیاق آیات متحد‏المضمون، محور اصلی این پژوهش قرار گرفته است. 

پیشینۀ تحقیق
با بررسی و تتبّع در پژوهش‏های قرآنی صورت‏گرفته، در راستای موضوع آنچه می‏تواند 
با‏عنوان پیشــینه عرضه گردد، موارد زیر اســت: برای فهم پیشینۀ موضوع مقاله، باید در دو 
حوزه، به جســتجوی پژوهش‏های انجام‏شده توجه داشته باشیم. اولین آنها در پرداختن به 
اصل موضوع صلح و مفهوم و چیستی آن به‏صورت مجزا است و دیگری فحص و جستجو 
در پژوهش‏های انجام‏شــده ذیل آیۀ 128 سورۀ نســاء و کارهای ممحض در آن، ذیل این 
مفهوم است. براساس جستجوی وسیع صورت‏گرفته پیرامون اصل صلح، بیشترین کارهای 
انجام‏شــده در حوزۀ مباحث حقوقی و فقهی، بوده و موارد اندکی از آنها به بحث و بررسی 
این واژه و مفهوم آن در قرآن، اختصاص دارد؛ از‏جمله مقالۀ »دعوت، جنگ و صلح در قرآن« 
اثر  علی شیرخانی است که در نشریۀ علوم سیاسی شمارۀ 15 در سال 1380 نشر یافته است. 
این مقاله نیز هرچند با تمرکز بر قرآن نگاشــته شده است، اما اصل صلح را در برابر دشمن 
خارجی مورد عنایت قرار داده و هیچ‏گونه تعریضی به مقولۀ صلح در حوزۀ داخلی و نظام 
خانواده نداشته است. مقالۀ دیگر نیز تحت عنوان »جنگ و صلح از دیدگاه قرآن« اثر کاظم 
قاضی‏زاده در همان نشــریه به سال 1385 شمارۀ 34، منتشر شده است که در این مقاله نیز 
چون دیگری به مقولۀ صلح در حوزۀ سیاســت خارجی و در مقابل تعدی و جنگ دشمن 
خارجی به مرز و بوم پرداخته اســت، اما مقاله‏ایی که دربارۀ صلح در تنازعات خانوادگی و 
درون جامعۀ اسلامی باشد، برای نگارنده یافت نشد. ولی دربارۀ آیۀ 128 سورۀ نساء، افزون 
بر تمام تفاســیر ترتیبی که به اقتضای بررسی آیه به‏طورِ کلی به این آیه پرداخته‏اند، تنها اثر 
نگارش‏یافته مقالۀ »واکاوی آیات نشوز 34 و 128 از منظر مفسران و فقها«، اثر علی غضنفری 
و نسیم تیموری، نشر‏یافته در نشریۀ پژوهشنامۀ مطالعات میان‏رشته‏ای تفسیر و کلام، در بهار 
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م و تابستان 1401شمارۀ 8 است که نویسندگان به تبیین معنای حقیقی نشوز و تعیین حدود و 
ثغور و پیامدها و راهکارهای قرآنی آن پرداخته‏اند و در صدد یافتن نگاهی جامع به اصل و 
موضوع نشوز بوده‏اند و تمرکزی خاص و ویژه بر اصل صلح پیشنهادی در آیۀ 128 نداشته‏ 
و اساســاً همان معنا و تفسیر شایع آن‏ را پذیرفته است. جز این اثر در حوزۀ آیۀ 128 سورۀ 

نساء هیچ کار و پژوهش ممحض و تخصصیِ نشریافته در دسترس نیست.

بررسی معنائی و لغوی واژۀ »صلح« و »سلم«
لغویون پیشین در اولین تعریف پیرامون واژۀ صلح، آن ‏را نقیض فساد )ازهری،1421: 4/ 
142 و ابــن منظور، 1414: 2/ 516( و طلح )در معنای خــار( )ابن‏درید، 1987: 1/ 542 و 
فراهیدی، 1409: 3/ 117( دانسته‏اند. اما آنچه در تعریف فساد آورده‏اند، این است که فساد، 
خروج از امری است که برای شخص سود و نفع نداشته باشد )ابن‏معصوم, 1426: ‏6/ 143(؛ 
همان‏گونه که مشاهده می‏شود، لغویون عنصر سود و نفع را در معنای صلح و فساد، اساسی 
و رکنی دانســته‏اند تا بدانجا که مفســده را مخالف مصلحت و در معنای ضرر، دانسته‏اند. 

)موسی حسین، 1410: 1/ 249(. 
واژۀ »سَلم« با فتح سین نیز در کتب لغت، گاه در معنای صلح )ازهری،1421: ‏12/ 311(1 و 
گاه در معنای مخالف جنگ و فرمانبرداری، آمده است )ابن‏درید،1987: 2/ 858(2. همان‏گونه 
که مشاهده می‏شود، برخی از لغت‏شناســان واژگان »صلح« و »سلم« را مترادف دانسته‏اند. 
شاید این تعریف و مترادف گرفتن دو واژه برای کتب و متون غیر‏ِقرآن اشکالی نداشته باشد، 
اما در قرآن، این اصل مســلم است که واژگان مترادف وجود ندارد؛ بنابراین، واژگانی که به 
ظاهر دارای مدلول مشترک و معانی متشابه هستند، در‏حقیقت، کاربرد و استعمال هر واژه در 
بافت زبانی قرآن، به دلیل تفاوت‏های معنایی، متمایز از دیگر واژگان اســت. صاحب »البیان 
و التبیین« با تمرکز بر جایگاه ویژۀ هر واژه در قرآن، بر آن است که عموم مردم در کاربست 
واژگان، بــه مفاهیم خاص و تفاوت‏های ریز آنها توجهی ندارند؛ از‏این‏روی، واژۀ »جوع« را 
در بسیاری مواقع، به‏جایِ واژه »سغب« که دلالت دارد بر گرسنگی عادی توأم با تندرستی و 
امکان توانایی برای خوردن، به‏کار می‏گیرند؛ در‏حالی‏که این واژه در قرآن، صرفاً دربارۀ کیفر 
یا تنگدســتی و نیاز شدید و عجز و ناتوانی به ‏کار رفته است؛ به همین دلیل است که میان 
واژگان »غیث« و »مطر« و... نیز تفاوتی قائل نیســتند )جاحظ، 1423: 1/ 40(؛ اما در اینجا، 
باید توجه شود که این خطا و عدم دقت صرفاً از سوی عموم مردم نبوده، بلکه گاه لغویون 
بزرگ و پیشــین نیز به این خطا دچار گشته‏اند؛ همان‏گونه که مشاهده می‏شود، بسیاری از 
لغویون هنگام توضیح  واژۀ »ســلم«، آن ‏را مترادف صلح پنداشته‏اند. این در‏حالی است که 

1( فیومی، 2/ 287؛ زمخشري، ۱۳۶۴: ‏2/ 8؛ صاحب بن عباد، 1414: ‏8/ 332.
2( فراهیدی، 1409: 7/ 266؛ موسی حسین،1410: 1/ 633.
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این واژگان در قرآن، با دقت در سیاق و بافت و موضوع آیات، از کارکرد متفاوتی برخوردار 
بوده و در قرآن، نمی‏توانند جایگزین مناســبی برای یکدیگر باشند. در ادامه با بررسی آیات 
متضمن »صلح« و »ســلم« در موضع درگیری و منازعات و بررسی عمومی آنها و پرداختن 

حداکثری به آیۀ 128 سورۀ نساء، ادعای حاضر را تبیین خواهیم نمود.

»صلح« در قرآن
ما در این تحریر، نخســت، آیات هشتگانۀ متضمن واژۀ »صلح« و تفسیر پیرامون آنها را 
عرضه می‏نماییم و پس از آن، آیات هفت‏گانۀ دربردارندۀ واژۀ »سَــلم« را به همین ترتیب، 

تقدیم نموده و سپس به بررسی و نقد لازم مبادرت می‏ورزیم.
جدول شماره1

آیهردیف

َ غَفُورٌ رَحِيم‏ٌ. )بقره:182(1 فمََنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً فَأَصْلَحَ بيَْنَهُمْ فلَا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّهَّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيم‏ٌ .)بقره:224(2 وا وَ تتََّقُوا وَ تُصْلِحُوا بيَْنَ النَّاسِ وَ اللَّهَّ َ عُرْضَةً لِِأَيْمانكُِمْ أنَْ تبَرَُّ وَ لا تجَْعَلُوا اللَّهَّ

لْحُ خَيْرٌ وَ 3 وَ إنِِ امْرَأةٌَ خافتَْ مِنْ بعَْلهِا نشُُوزاً أوَْ إعِْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنَْ يصُْلِحا بيَْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّ
َ كانَ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيِراً.)نساء:128( حَّ وَ إنِْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ أحُْضِرَتِ الْأْأَنفُْسُ الشُّ

وَ لنَْ تسَْتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بيَْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتمُْ فلَا تمَِيلُوا كُلَّ المَْيْلِ فتَذََرُوها كَالمُْعَلَّقَةِ وَ إنِْ تُصْلِحُوا وَ 4
َ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.)نساء:129( تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ

ِّهِ أرَْبعَِينَ ليَْلَةً وَ قالَ مُوسى‏ لِِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنیِ 5 وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثلَاثيِنَ ليَْلَةً وَ أتَْمَمْناها بعَِشْرٍ فتَمََّ مِيقاتُ رَب
فیِ قوَْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تتََّبعِْ سَبيِلَ المُْفْسِدِين)اعراف:142(

َ وَ رَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ 6 َ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بيَْنِكُمْ وَ أطَِيعُوا اللَّهَّ سُولِ فاَتَّقُوا اللَّهَّ ِ وَ الرَّ يسَْئلَُونكََ عَنِ الْأْأَنفْالِ قلُِ الْأْأَنفْالُلِِلَّه َّ
مُؤْمِنيِنَ. )انفال:1(

َّتیِ تبَْغِی حَتَّ ى7 وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ اقْتتَلَُوا فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما فإَِنْ بغََتْ إحِْداهُما عَلَ ىالْْأُخْرى‏ فقَاتلُِوا ال
َ يحُِبُّ المُْقْسِطِين‏.)حجرات:9( ِ فإَِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بيَْنَهُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِطُوا إنَِّ اللَّهَّ تفَِي‏ءَ إلِى‏ أمَْرِ اللَّهَّ

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُون‏َ.)حجرات:10(8 َّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَّ إنِ

در فهم حقیقت و مفهوم واژۀ »صلح« در حوزۀ اختلافات بین افراد بشــری و نزاع که در 
هشــت آیه، مطرح شده است، آیۀ 128سورۀ نســاء در حوزۀ روابط زناشوئی و اختلافاتِ 
نفوذ‏یافته بین آنها اســت که به خوف نشــوز و اعراض از ناحیۀ مرد اشاره شده و خداوند 
راهکار صلح را به هنگام بروز ترس زن از نشوز شوهر مطرح نموده است. شایان ذکر است 
که پیش از این در آیۀ 34 ســورۀ نســاء دربارۀ خوف نشوز از ناحیۀ زن صحبت شده و سه 
راهکار )موعظه، هجر در خوابگاه و ضرب( پیشنهاد داده است. در هفت آیۀ دیگر، برقراری 
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م »صلح« در حلِّ اختلافات نیز با‏عنوان دســتورالعمل قاطع خدای‏تعالی، پیوسته، مطرح شده 
است، اما آنچه محلِّ توجه است، تفاوت آشکار تفسیری در این واژه در آیۀ 128 سورۀ نساء 
با آیات هفتگانۀ متحدالموضوع دیگر اســت. عموم مفســران این واژه و کاربست آن ‏را در 
موضع منازعات در آیات مربوط به غیر زنان و خارج از خانواده در معنای اصلاح و احقاق 
حق و ممانعت از ستم بر فرد یا گروهی دانسته‏اند. برای مثال، ذیل آیۀ 182 بقرۀ دربارۀ ارث: 
َ غَفُورٌ رَحِيم‏ٌ«، مفســران  »فمََــنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً فأََصْلَحَ بيَْنهَُمْ فلَا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّهَّ
بر آن هســتند که هرگاه وصى، بيم انحرافى در وصيتك‏ننده داشته باشد )خواه اين انحراف 
ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه(، به‏گونه‏ایی که انحراف مستلزم ظلم به شخص یا عده‏ایی 
باشد، وصی می‏تواند آن را اصلاح كند و به‏گونه‏ایی عمل کند که بر کسی ظلم نشود و برای 

وصی در این کار گناهى نيست. )طوسی، بی‏تا: 2/ 114(1
 ذیل آیۀ 142 ســورۀ اعراف نیز همگان فراز »وَ أصَْلحِْ« را در معنای مخالفت با فســاد و 
گمراهی و قرار دادن هرچیز در موضع و جایگاه شایستۀ آن دانسته‏اند )طباطبائی، 1390: 8/ 
236(2. نیز ذیل آیات 9 و10 سورۀ حجرات در فرازهای »فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما باِلعَْدْلِ* فأََصْلِحُوا 
بيَْنَ أخََوَيْكُمْ«، مفسران تأکید دارند که این اصلاح نباید فقط فروکش نمودن نزاع و درگیری 
باشــد، بلکه این اصلاح باید همراه با عدل باشد و چنانچه در این نزاع به کسی ستمی رفته 
و عرض و مال و حق او ضایع شــده اســت، باید عادلانه حق او ادا شود )طباطبائی،1390، 
ج‏18، ص469(3. اما آنچه محل پرســش است، تغییر معنا در تفسیر فرازهای »يصُْلِحا بيَْنهَُما 
لْحُ« از ســوی مفسران ذیل آیۀ 128سورۀ نساء است. مفسران برخلافِ گذشته،  صُلْحاً وَ الصُّ
معنای »صلح« و »دعوت« به صلح را در این آیه در معنای چشم‏پوشی زن از لغزش‏های مرد 
و برخورداری از رفتار لیَن و آرام در مقابل غلظت و خشــونت مرد و نیز گذشتن از برخی 
از حقوق مسلمۀ خود و بخشیدن آنها به شوهر در ضمن و حین خوف نشوز او، دانسته‏اند 
)طوســی، بی‏تا: 3/ 343(4. اما این تفسیر از جهات گوناگون مورد نقد و پرسش است که ما 

در این مقال، آنها را مطرح می‏کنیم:
1. بــه چه دلیل مفســران از معنای صلح در دیگر آیــات متحدالموضوع )آیات متضمن 
اختلافات و منازعات( چون آیات 182 سورۀ بقره و 142 سورۀ اعراف و 10 سورۀ حجرات، 

عدول نموده و معنایی کاملًا مباین و مخالف با آن را اختیار نمودند؟
2. این تفســیر از آیه تا چه میزان بــا معنای لغوی »صلح« در کتب لغت اصیل و قدیمی، 

1( طباطبائی، 1390: 1/ 439؛ صادقی تهرانی، 2/ 321؛ مکارم شیرازی، 1371: ‏1/ 617؛ فضل‏الله،  4/ 13؛ طبری، 1412: 2/ 73؛ 
ابن‏عاشور، 1420:   2/ 151؛ سیدقطب، 1425: 1/ 167؛ آلوسی، 1415: 1/ 453.

2( فضل‏الله، 10/ 237؛ صادقی تهرانی، 1406: 11/ 273؛ ابن‏عاشور، 1420: 8/ 271؛ آلوسی،1415: 5/ 43.
3( مکارم شیرازی،1371: 22/ 168؛ صادقی تهرانی،1406: 27/ 237؛ فضل‏الله، 21/ 145؛ آلوسی،1415: 13/ 301؛ ابن‏عاشور،1420:  

.200 /26
4( طباطبائی، 1390: 5/ 100؛ صادقی تهرانی، 1406: 7/ 365؛ مکارم شیرازی، 4/ 151؛ ابن‏عاشور،1420: 4/ 267؛ آلوسی، 1415: 3/ 

156؛ سید قطب، 1425: 2/ 769.
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هماهنگ و سازگار است؟
3. آیا ارائۀ این تفسیر از آیه با سیاق، مقدمه و مؤخرۀ توصیه به »صلح« و هشدار به هوای 

نفس و... همخوانی دارد؟
4. آیا کاربست این تفسیر و سبک عمل می‏تواند با‏عنوان راهکار مناسبی در هنگامۀ خوفِ 
نشوز و اعراض مرد برای بازگشت وی به کانون خانواده و جبران تضییع حقوق زن شود؟

5. آیا این تفســیر در صورت اجرا، می‏تواند عامل بازدارندۀ خوبی جهت زدودن نشوز و 
اعراض مرد گردد؟

این پژوهش در کشــف معنای صحیح واژۀ »صلح« در حوزۀ اختلافات در گام نخست، 
به پردازش و تحلیل لغوی این واژه بر اســاس کتب لغــت و انطباق و تحلیل و نقد آن بر 
اســاس آیات هشت‏گانۀ قرآن می‏پردازد و در گام دوم، با بررسی آیات متحدالموضوع و با 
لحاظ کردن سیاق آیۀ 128 سورۀ نساء و اتخاذ رویکرد تفسیر قرآن به قرآن با نگاهی نقادانه، 
تفسیرهای آمده ذیل آیه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تفسیر و ترجمۀ پیشنهادی را که صد 

البته از خلل و نقص خالی نیست، اما بر دقت بیشتر استوار است، ارائه می‏نماید.

»سلم« در قرآن
واژۀ‏ سلم در قرآن، 140 بار در ساختارهای گوناگونی چون فعلی، مصدری، اسم فاعل و 
اســم مفعولی  به کار رفته است، اما آنچه در این مقاله، محلِّ توجه است، کاربست هفتگانۀ 
این واژگان در مواضع نزاع و درگیری است. مفسران هنگام استفادۀ این واژگان در این حوزۀ 
رفتاری، آن ‏را به معنای ســازش و تسلیم گرفته )طوسی، بی‏تا، ج5، ص149(1 و متناسب با 
این معنا، آیه را تفسیر نموده‏اند )ذیل، آیات هفت‏گانه را جهت سهولت در تحلیل و بررسی 

به‏صورت جدول ارائه می‏نماییم(. 
جدول شمارۀ 2

آیهردیف

َّذِينَ يصَِلُونَ إلِى‏ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُمْ مِيثاقٌ أوَْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَْ يقُاتلُِوكُمْ أوَْ يقُاتلُِوا قوَْمَهُمْ 1 إلَِّاَّ ال
ُ لكَُمْ  لَمَ فمَا جَعَلَ اللَّهَّ ُ لسََلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلََقاتلَُوكُمْ فإَِنِ اعْتزََلوُكُمْ فلََمْ يقُاتلُِوكُمْ وَ ألَقَْوْا إلِيَْكُمُ السَّ وَ لوَْ شاءَ اللَّهَّ

عَلَيْهِمْ سَبيِلًًا. )نساء:90(
وا إلِ ىالفِْتْنةَِ أرُْكِسُوا فيِها فإَِنْ لمَْ يعَْتزَِلوُكُمْ وَ 2 سَتجَِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَْ يأَْمَنوُكُمْ وَ يأَْمَنوُا قوَْمَهُمْ كُلَّما رُدُّ

لَمَ وَ يكَُفُّوا أيَْدِيهَُم‏ْفخَُذُوهُمْ وَ اقْتلُُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ أوُلئكُِمْ جَعَلْنا لكَُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً  يلُْقُوا إلِيَْكُمُ السَّ
مُبيِناً. )نساء:91(

مِيعُ العَْلِيمُ.)انفال:61(3 َّهُ هُوَ السَّ ِ إنِ لْمِ فاَجْنحَْ لهَا وَ توََكَّلْ عَلَ ىاللَّهَّ وَ إنِْ جَنحَُوا للِسَّ

1( طباطبائی،1390: 9/ 154؛ صادقی تهرانی، : 12/ 279؛ ابن‏کثیر، 1419: 4/ 487؛ ابن‏عاشور، 1420: 13/ 200.
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م آیهردیف

َ عَلِيمٌ بمِا كُنْتمُْ 4 لَمَ ما كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلَى‏ إنَِّ اللَّهَّ َّذِينَ تتَوََفَّاهُمُ المَْلائكَِةُ ظالمِِی أنَفُْسِهِمْ فأََلقَْوُا السَّ ال
تعَْمَلُون.‏)نحل:28(

لَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يفَْترَُون‏َ.)نحل:87(5 ِ يوَْمَئذٍِ السَّ وَ ألَقَْوْا إلِ ىاللَّهَّ
ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لا 6 ُ مَثلًًَا رَجُلًًا فيِهِ شُرَكاءُ مُتشَاكِسُونَ وَ رَجُلًًا سَلَماً لرَِجُلٍ هَلْ يسَْتوَِيانِ مَثلًًَا الحَْمْدُلِِلَّه َّ ضَرَبَ اللَّهَّ

يعَْلَمُونَ. )زمر:29(
ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمالكَُم‏ْ.)محمد:35(7 لْمِ وَ أنَتْمُُ الْأْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهَّ فلَا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلِ ىالسَّ

در آیات هفتگانۀ دربردارندۀ واژۀ »سلم« فقط یک مورد، یعنی آیۀ 29 سورۀ زمر، مکی بوده 
و بقیۀ موارد، همگی، مدنی هستند. چهار مورد کاربست این واژه در معنای سازش، پیرامون 
چگونگی تعامل با کفار )نســاء:90؛ انفال: 61؛ محمد: 25( و منافقان )نســاء: 91( است. دو 
مورد آن ناظر به چگونگی برخورد کفار، هنگام مرگ و روز قیامت، است که از سر سازش 
و تســلیم با خداوند و ملائکه برمی‏آیند )نحل: 28 و 87(. یک مورد باقی مانده )زمر: 29( 
نیز تمثیلی است که خداوند برای مشرک و موحد زده است. در آن آیه، خداوند بر آن است 
تا حال مشــرکی که ارباب متعد دارد و پیوسته بر سر او نزاع دارند را با موحدی که خالص 
در اختیار یک ربّ است و کسانی بر سر او نزاع ندارند را مقایسه نماید. )طباطبائی، 1390: 
‏17/ 392(. اگر‏چه برخی مفســران ایرانی در همین مواضع نیز گاه »سلم« را در معنای صلح 
گرفته‏اند )طبرســی، 1379: 4/ 853(1، اما واضح اســت که میان این دو واژه تفاوت وجود 
دارد. ابن‏عاشــور بر آن است که »ســلم« با فتح و کسر سین در معنای مخالف جنگ است 
)ابن‏عاشــور،1420: 9/ 147(. سید قطب معتقد اســت معنای آن آشکار نکردن دشمنی و 
مقاومت در برابر دعوت اســت )سید قطب،1425: 3/ 1545(. برخی از مفسران ذیل آیۀ 35 
ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمالكَُمْ«، آن  لْمِ وَ أنَتْمُُ الْأْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهَّ سورۀ محمد: »فلَا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلِ ىالسَّ
را در معنای مطلق »صلح« پنداشته‏اند )طوسی، بی‏تا: 9/ 308(2 و برخی دیگر این »صلح« را 
بــا صفاتی چون اظهار عجز و خواری، همراه نموده‏اند )صادقی تهرانی، 1406: 27/ 135(3؛ 
در‏واقع، مفسران در این آیات، »صلح« را در معنای برقراری روابط حسنه ضمن رفع فساد و 
ستم و احقاق حق مظلوم دانسته‏اند، اما »سلم« را به معنای »صلح« همراه با خواری و ضعف 
گرفته‏اند. اینکه مفســران »سلم« را در معنای »صلح« دانسته‏اند و مجبور گشته‏اند برای تبیین 
آن از صفات و توضیحات دیگر استفاده کنند، نشان از آن دارد که خود، به‏خوبی، به تفاوت 
معنائی این دو واژه اذعان دارند، اما واژۀ جایگزین آن را در مخزن واژگان خود نیافته‏اند. آنان 
صلح را در معنای احقاق حق و دوری از ستم دانسته بودند، اما برای واژۀ »سلم« به استفاده 

1( طباطبائی،1390: 9/ 117؛ مکارم شیرازی،1371: 7/ 230.
2( طباطبائی،1390: 18/ 248؛ مدرسی، 13/ 273؛ طبری،1412: 26/ 40.

3( ابن‏عاشور،1420: 13/ 234؛ سید قطب، 1425: 6/ 3301؛ مراغی، بی‏تا: 26/ 76؛ طنطاوی، 1997: 13/ 247.
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از آن واژه با خالی نمودن معنای حقیقی از گوهر آن و اضافه نمودن اوصافی چون خواری 
و ضعف و ذلت و... ناچار بودند. شــاید این خطا و دور باطل به سبب دور گشتن از عصر 
نزول قرآن و به حاشــیه رفتن معانی راستین واژگان آن باشد که با گذشت اعصار و دهور، 
سبب شده تا سلم را در معنای »صلح« قلمداد نمایند و به خطا، همان استفادۀ ‏عرفی که برای 
»صلح« و سازش داشته‏اند، در تفسیر آیات، به‏کار گیرند؛ اما آنچه در این مقاله، محل اعتبار 
است، آن اســت که مفسران، همگی در آیات هشت‏گانۀ متضمن »صلح« در باب نزاع، این 
واژه را به معنای استیفای حق و دوری از فساد و ظلم دانسته‏اند و فقط در یک مورد، یعنی 
آیۀ 128 ســورۀ نساء، به معنای سلم و سازش یا به تعبیر مفسران، »صلح« به همراه خواری 

و ضعف دانسته‏اند.
بررسی و نقد آراء مفسران پیرامون آیۀ 128 سورۀ نساء

آیۀ 128 سورۀ نساء و فراز مورد نظر، از‏جمله آیاتی است که مفسران فریقین با یک فهم 
و برداشت با آن روبه‏رو شده‏اند. مفسران، همگی، بر این باورند که خدای‏تعالی در این آیه، 
فرموده است که اگر زن خوف از نشوز یا اعراض کامل شوهر از خویشتن را داشت، گناهی 
بر هر دوی آنها نیســت که صلح کنند و صلح بهتر است. مفسران در این آیه، »صلح« را به 
معنای گذشــتن از حقوق زن و بخشــیدن آن به مرد جهت جلوگیری از حادثۀ شوم طلاق 

دانسته‏اند. )قمی، 1363: 1/ 153(1 
این تفســیر از جهات گوناگون قابل‏ِتأمل و نقد اســت؛ از‏جملۀ این نقدها آن اســت که 
براســاس تحلیل لغوی و تبیین تفاوت ماهوی معنای دو واژۀ »صلح« و »ســلم«، این معنا و 
تفسیر با معنای حقیقی صلح در کتب لغت و دیگر آیات قرآن هماهنگ نیست. دیگر آنکه 
خداوند در این آیه هر دو را به صلح دعوت نموده )يصُْلِحا بيَْنهَُما(؛ با این تفسیر و رویکرد، 
صلح کردن تنها متوجه زن اســت و مرد هیچ اقدامی برای صلح نداشته و در‏واقع بخشی از 
فرمان خداوند به تعطیلی کشانده می‏شود. افزون بر آن در فراز پایانی آیه، خداوند بار دیگر 
هر دو را به احسان و تقوا دعوت نموده و از بخل بر حذر داشته است. این تفسیر چه تناسبی 
با احسان مرد در حق زن دارد؟ مگر آنکه بگوئیم خداوند تنها زن را به احسان و تقوا و دوری 

از بخل توصیه نموده است که این سخن خلاف ظاهر و سیاق آیه است.
اساساً توصیه به این‏گونه صلح کردن برای مردی که خود در جهت عصیان و سرکشی از 
وظایف خاص و عام زناشوئی قدم برداشته است، نمی‏تواند عامل بازدارنده و وسیلۀ تنبیهی 
خوبی باشــد تا مرد از ظلم و جفای خود دست بکشد، بلکه حتی بالعکس، او را نسبت به 
عملکرد قبیح خود جسورتر می‏نماید و بدو احساس قوت و قدرت بیشتری در جفا کردن 

1( طوسی، بی‏تا: 3/ 346؛ طبرسی، 1379: 3/ 184؛ طباطبائی، 1390: 5/ 101؛ فضل‏الله، 7/ 479؛ مکارم شیرازی،1371: 4/ 150؛ 
صادقی تهرانی، 1406:  7/ 365؛ طبری، 1412: 5/ 196؛ ابوالفتوح رازی، 6/ 133؛ فخررازی، بي‏تا: 11/ 236؛ زمخشری، 1407: 1/ 

571؛ سید قطب، 1425: 2/ 769؛ ابن‏عاشور،1420: 4/ 267.
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م خواهد داد؛ به بیان دیگر، آیه بر آن اســت تا راهکاری جهت منع و توقف بروز نشــوز و 
اعراض مرد ارائه دهد که زن خوف آن را داشــته است؛ حال، آیا این دستورات و اقدامات 
می‏تواند مانع از نشــوز و اعراض شــوهر گردد؟ به‏نظر می‏رسد این رویکرد و تعامل زن با 
ناســازگاری مرد به نشــوز و اعراض کامل او منجر نخواهد شد، زیرا طبع سرکش انسانی 
بدین‏گونه اســت که هرگاه در مســیر ظلم و طغیان گام برداشته و از جهات گوناگون مورد 
حمایت و ســازش قرار گیرد، خود را محق پنداشته و بر عنان گسیختۀ خود لجام ننهاده و 
ظلم و طغیان را تا حد توان خویشــتن گسترش خواهد داد. خدای‏تعالی می‏فرماید:»كَلَّاَّ إنَِّ 

الْْإنِسْانَ ليَطَْغى‏. أنَْ رَآهُ اسْتغَْنى‏«. )علق:7-6(
افزون بر همۀ اینها، حادث نشــدن طلاق با وجود این شــرایط چه ارمغانی برای زن به‏ 
دنبال دارد؟ مردی که اعراض و نشوز داشته و اساساً خود از حقوق خاصه و عامۀ زناشوئی 
تمرد دارد و زن هم حقوق خود را به او بخشــیده، صرف اینکه او را طلاق ندهد و در‏واقع 
خویشــتن  را از تمام حقوق خود سلب نموده و فقط بار تکلیف زوجیت را بر دوش خود 
مســتحکم نموده است، این زوجیت چه ســودی برای او به همراه دارد؟ زیرا این بخشش 
مشوق و مُهر تأییدی بر نشوز و اعراض مرد بوده و اگر ممکن بود مرد برای خوف از خدا و 
اجرای حقوق زن از تضییع حقوق او دست برمی‏داشت. اکنون که او تمام یا بخشی از حقوق 
خود را بدو بخشیده، دیگر هیچ عامل و انگیزه‏ایی شرعی و قانونی وجود ندارد تا مرد را به 
اصلاح خویشــتن و عبور از رفتار سوء با زن وادارد. ضمن آنکه درصورت انجام این عمل، 
اگر زن تمام حقوق خود را به مرد بخشــید و مرد بر نشوز و اعراض خود ادامه داد و حتی 

این رویکرد به طلاق منجر شد، آن هنگام زن یک مغبون کامل به‏شمار نمی‏رود.
اساســاً چرا خداوند و رسول خدا و هر نفس سلیمی طلاق را امری ناخوشایند می‏دانند؟ 
آیا صرف واژگان لحاظ‏شــده در صیغۀ طلاق، نفرت‏انگیز اســت یا دستاوردها و نتایج آن؟ 
آیا دلیل این نفرت‏انگیزی آن نیســت که در طلاق عواطف و احساســات افراد خانواده به 
شدت خدشه‏دار می‏شود؟ آیا بدان دلیل نیست که در طلاق پیوند عاطفی زوجین از یکدیگر 
گسسته شده و زن که پیش از این در کنف حمایتی همسر، از حقوق خاص خود برخوردار 
بود، با طلاق تمام آن چترهای حمایتی برداشته می‏شود و به فردی آسیب‏دیده و شکست‏پذیر 
در جامعه تبدیل می‏شود؟ این تفسیر برای آیه، از نظر نتایج و دستاورد چه تفاوتی با طلاق 

داشته که زن برای جاری نشدن صیغۀ طلاق به آن تن دهد؟ 
نقد دیگر بر این تفسیر آن است که این برداشت از آیه چگونه می‏تواند با عدالت خداوند 
ســازگار باشد که قرآن در آیۀ 34 سورۀ نساء، خطاب به مردان، دربارۀ خوف نشوز زن، سه 
راهکار را جهت عدول از نشوز و استیفای حق مرد عرضه نموده است، اما در آیۀ 128 همان 
ســوره به هنگامۀ خوف نشوز و حتی بالاتر از آن، اعراض مرد از وظایف زناشوئی، به زن 
دستور بخشیدن دیگر حقوق خود را داده و هیچ ابزار و توصیه و روشی برای عدول مرد از 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

250

نشوز و اعراض ارائه ننموده باشد و حقوق تضییع شدۀ زن بر همان منوال رها شده و افزون 
بر آن دستور به تضییع دیگر حقوق او داده باشد. این درحالی است که در حوزۀ خانواده به 
دلیل ســاختار جسمی و روحی لطیف زن، او به حمایت بیشتری از سوی قانون و خداوند  

نیازمند است تا مردی که از کلیه ابزار جسمی، مالی و قدرت بدنی برخوردار است. 
نقد مهم دیگر آن اســت که این تفســیر از »صلح« در آیه، با توصیۀ پایانی آیه: »أحُْضِرَتِ 
َ كانَ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيِراً« مبنی بر دوری نمودن از بخل  حَّ وَ إنِْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ الْأْأَنفُْسُ الشُّ
و روی آوردن به احســان و تقوا، تناســب ندارد. شاید گفته شود این توصیه خطاب به زن 
اســت که نسبت به حقوق خود و تحفظ آن بخل نداشته و آن را به مرد ببخشد )طباطبائی، 
1390: 5/ 100(، اما پر‏واضح است که بخل و حرص و آز برای اموری فراتر از حق خود و 
آنچه در دست دیگران است به کار برده می‏شود. آنکه بر حقوق خود تحفظ و مراقبت دارد 
در دام بخل و شــح انفس گرفتار نگشته است، بلکه انسانی رشید است که از سفاهت دور 
بوده و شایستگی و اهلیت ایشان ثابت است؛ برعکس، این مرد است که با طمعِ عبور از حق 

زن، ممکن است در دام بخل و شح نفس گرفتار شود. 
برخی از مفسران گفته‏اند، این دستور برای آن هنگام است که مرد نخواهد هیچ تکلیفی در 
نظام زناشوئی داشته باشد و زن این پیشنهاد را مطرح نموده تا صرفاً از طلاق اجتناب نموده 
لََاق« )صنعانی، بی‏تا: 390/6(. بر این دلیل  ِ تعََالیَ الطَّ باشد؛ زیرا طلاق »أبَغَْضُ الحَْلََالِ إلِیَ اللَّهَّ
نیز می‏توان اشکال و پرسش‏های بسیاری را مطرح نمود؛ اول آنکه اگر طلاق مبغوض‏ترین 
حلال نزد خداوند اســت، ستم و تعدی بر همســر هنگام طلاق و غیر آن تعدی به حدود 
خداوند و ظلم آشکار است که قطع به یقین غضب الهی را به همراه دارد )بقره:229(. دیگر 
آنکه اگر مرد در مقابل همسر خود هیچ تکلیفی نداشته و بلکه نشوز و اعراض کامل داشته 
باشد، آیا این شیوه از همسرداری همان معلق گذاشتن زوجه نیست که خداوند در آیۀ بعد، 
یعنی آیۀ 129 سورۀ نساء: »وَ لنَْ تسَْتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بيَْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتمُْ فلَا تمَِيلُوا كُلَّ المَْيْلِ 
َ كانَ غَفُوراً رَحِيماً« )و شما هرگز نم‏ىتوانيد ميان  فتَذََرُوها كَالمُْعَلَّقَةِ وَ إنِْ تصُْلِحُوا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ
زنان عدالت كنيد؛ هر‏چند ]بر عدالت‏[ حريص باشيد! پس به كي طرف كيسره تمايل نورزيد 
تا آن ]زن ديگر[ را سرگشته ]بلا تكليف‏[ رها كنيد. و اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد، 
يقيناً خدا آمرزنده مهربان است(، شدیداً از آن منع نموده است؟ در‏حقیقت، تعارض و تناقض 
این تفســیر با آیۀ بعد چگونه توجیه می‏شود؟ به‏عبارت روشن‏تر، این تفسیر با آنچه در آیۀ 
129سورۀ نساء مبنی بر معلق رها نکردن و تأکید بر برقراری صلح بین زوجین آمده است، 
چگونه سازگار است. پرسش مهم دیگر، اساساً این سبک از زندگی چه خیر و سودی برای 
زن دارد که نخواهد از آن زندگی عبور کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید؟ به‏ویژه آنکه در 
جهان عرب چه در گذشته و چه در حال و حتی در کشورهای توسعه‏یافتۀ امروزی، ازدواج 
مجدد و چندبارۀ زن به‏راحتی میسر بوده و زن دلیلی برای تحمل شرایط سخت و خفت‏بارِ 
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م ماندن در منزل شوهر با اعراض و نشوز نمی‏بیند؟
نقد دیگری که به خوانش مشهور از آیۀ 128 سورۀ نساء وارد است، به تفسیری است که 
مفسران در ذیل آیۀ 129 آورده‏اند. مفسران بر آنند که خداوند در آیۀ 129، بعد از دستورات 
َ كانَ  و نصايحى كه در امر معاشــرت با زنان داشت، با جملۀ »وَ إنِْ تصُْلحُِوا وَ تتََّقُوا فَإنَِّ اللَّهَّ
غَفُوراً رَحِيماً«، مردان را تشويق نموده است که درصورت مشاهدۀ ناسازگاریِ زن، بی‏درنگ 
در صدد اصلاح برآيند؛ در‏واقع، »تصُْلحُِوا« را در همان موضوع و در یک آیه بعد که خطاب 
به مردان است در معنای اصلاحِ زمینه‏ساز مغفرت و رحمت گرفته‏اند و دیگر آن ‏را در معنای 
»ســلم« ندانسته‏اند )طباطبائی، 1390: 5/ 165 و طبرسی، 1379: 3/ 185(. این چرخش معنا 

در یک موضوع در دو آیۀ متوالی، به شدت، قابل‏ِنقد است.
اگر مفسران همانند آنچه در دیگر آیات متحدالمضمون دربارۀ تفسیر »صلح« ارائه‏ داده‏اند 
و متناسب با معنای لغوی آن در این آیه، عمل می‏نمودند، در تفسیر و معنای آیه، خللی وارد 
نمی‏شد؟ آیا معنای آیه با اشکال خاصی دچار می‏شد یا عکس آن، آیه با سیاق، هماهنگ‏تر 

گشته و بسیاری از پرسش‏ها و شائبه‏ها برطرف می‏شد.

تفسیر آیه بر اساس معنای جدید »صلح«
برای تشریح و تبیین دقیق آیۀ 128 سورۀ نساء بر اساس معنای جدید، بهتر است بار دیگر 
آیه و فضای آن ‏را بازخوانی نمائیم: »وَ إنِِ امْرَأةٌَ خافتَْ مِنْ بعَْلِها نشُُــوزاً أوَْ إعِْراضاً فلَا جُناحَ 
حَّ وَ إنِْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ  لْحُ خَيْرٌ وَ أحُْضِرَتِ الْأْأَنفُْسُ الشُّ عَلَيْهِما أنَْ يصُْلِحا بيَْنهَُما صُلْحاً وَ الصُّ

َ كانَ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيِراً«. اللَّهَّ
آیۀ فوق در صدد آن است که در جامعۀ اسلامی و در میان مؤمنان و بالاتر از آن، در کانون 
خانواده، از اختلاف و شقاق پرهیز شود؛ به‏همین سبب، باید تمام زمینه‏ها و عوامل مؤثر در 
این امر را معرفی نماید. هنگام بررســی آیاتِ دربردارندۀ مفهوم »صلح« و »سلم«، به‏خوبی، 
آشــکار است که خداوند برای حلِّ تنازعات و اختلافات میان افراد جامعۀ اسلامی، دعوت 
به صلح نموده، اما در برخورد و دربارۀ مخالفان و کافران از مفهوم »ســلم« اســتفاده نموده 
است. مبرهن است که درخواست »سلم« از سوی کفار و منافقان تضرعی ذلیلانه برای دفع 
خطر است. این »سلم« به‏گونه‏ایی از مذمت برخوردار است که در آیۀ 35 سورۀ محمد)ص(، 
خداوند آن ‏را با »فَلا تهَنِوُا« همنشــین نموده و مؤمنان را از دعوت به »سلم« برحذر می‏دارد 
لْمِ وَ أنَتْمُُ الْأْأَعْلَوْنَ وَ  و دلیل آن ‏را برتری و اعتلای آنها بیان می‏کند: »فلَا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلِ ىالسَّ
ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمالكَُمْ«. اما عکس آن، در مواضع مختلف و در اختلافات درون جامع،  اللَّهَّ
اســامی خداوند با تأکید بر جاری شدن روند صلح میان آنان، بر اجرای عدالت و رضایت 
افراد جامعۀ اسلامی تأکید دارد؛ برای مثال، در آیات 9 و 10 سورۀ حجرات، خدای‏تعالی، به 
صراحت، عدالت و رحمت را همنشــین »صلح« قرار داده است: »وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

252

َّتیِ تبَْغِی حَتَّ ىتفَِي‏ءَ إلِى‏ أمَْرِ  اقْتتَلَُوا فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما فإَِنْ بغََتْ إحِْداهُمــا عَلَ ىالْْأُخْرى‏ فقَاتلُِوا ال
َّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  َ يحُِبُّ المُْقْسِطِين‏* إنِ وا إنَِّ اللَّهَّ ِ فإَِنْ فاءَتْ فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِــطُ اللَّهَّ
َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُون‏َ«.)و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند،  فأََصْلِحُــوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَّ
ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر ]باز[ ىكي از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن ]طايفه‏ا‏ى[ 
كه تعدّى مك‏ىند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشــت، ميان آنها را دادگرانه 
ســازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست م‏ىدارد* در‏حقيقت، مؤمنان با هم 
برادرند؛ پس ميان برادرانتان را ســازش دهيــد و از خدا پروا بداريد. اميد كه مورد رحمت 

قرار گيريد«.
از مجموع آیات برمی‏آید که »صلح« از ملزومات عدالت در جامعۀ اســامی و زمینه‏ساز 
آن به‏شــمار می‏رود. از همنشــینی »صلح« با »أخََوَيكُْمْ« می‏توان پی ‏برد که روابط انسانی و 
عاطفی باید مبتنی بر صلح همراه با عدل و قســط باشــد تا رضایت افراد جامعۀ اســامی 
برقرار شود و از بروز اختلافات و شقاق‏های آینده جلوگیری شود. در همین راستا است که 
خداوند هنگامۀ اختلافات زناشویی و خوف نشوز و اعراض از سوی مرد، هر‏دوی آنها را به 
»صلــح«، یعنی برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، دعوت نموده و تأکید 
می‏نماید که صلح بهتر است. حقیقت آن است که صلح از معلق ماندن زن، طلاق، احساس 
ستمدیدگی منجر به تشــکیل عقده‏های دامنه‏دار، از تمرد و سرکشی زوجین و به دنبال آن 

نشوز و اعراض کامل بهتر است. 
با این نگرش، آیۀ مورد بحث چنین معنا می‏شــود که اگر زن از نشوز یا دوری و اعراض 
کامل شــوهر خود ترسید، یعنی نشانه‏ها و اماراتی دال بر این اتفاق در همسر خود مشاهده 
کرد، هیچ اشــکالی ندارد که آن دو بین خودشان براساس عدالت صلح نمایند و صلح بهتر 
اســت و چون بخل در نفس حضور داشته، پس شــما مراقب باشید در برقراری این صلح 
به عدل و قســط، راه احسان و تقوا را در پیش بگیرید؛ چرا‏که خداوند از هرآنچه که انجام 
می‏دهید، خبر دارد. این آیه به زن و مرد توصیه می‏کند، هنگام برقراری صلح، از احســان و 
تقوا دور نشوید؛ زیرا هردوی شما زن و شوهر بوده و خداوند در میان شما مودت و رحمت 

قرار داده است.

نتیجه
از مطالعه و بررســی آیات، پیرامون اختلافات و منازعات با محوریت واژگان »ســلم« و 
»صلح«، این معنا دریافت شــد که قرآن کریم واژۀ »صلح« را در معنای برقراری دوســتی و 
آشتی ضمن ایجاد عدالت و قسط، بکار گرفته است. آنچه مبرهن است آن است که »صلح« 
در معنای عدالت نیســت، بلکه عدالت از ملزومات صلح اســت؛ یعنی »صلح« در صورتی 
برقرار خواهد شــد که عدالت در ضمن آن اجرا شــده باشد. واژۀ »سلم«، به معنای سازش 
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م و کوتاه آمدن از موضع ترس و ذلت مطرح شــده اســت. این ‏در حالی اســت که در منظر 
مفســران، »صلح« تأکید شده در آیۀ 128 سورۀ نساء به هنگام خوف زن از نشوز و اعراض 
شــوهر، به معنای چشم پوشی از حقوق تضییع‏شــده و بخشیدن دیگر حقوق برای حادث 
نشدن طلاق، است. در این پژوهش، چنین نتیجه‏گیری شد که »صلح« در این آیه نیز همچون 
آیات و موضوعات مشــابه، در همان معنای راستین خود و کاربست هماهنگ قرآن در این 
مجموعه از آیات، یعنی برقراری آشــتی ضمن تحفظ دیگر حقوق زن و بازیابی حقوق از 
دست رفته وی، است. از بررسی مجموعه آیات بر‏می‏آید که خداوند بنای آن‏ دارد تا در میان 
جامعۀ اسلامی در وجوه و شقوق مختلف، عدالت را اجراء و نهایی نماید؛ به‏همین سبب، از 
ملزومات آن، یعنی صلح، هنگام اختلافات و منازعات چه میان دو قوم و قبیله یا میان زوجین 
اســتفاده نموده و پیوســته بدان تأکید دارد؛ زیرا جامعۀ اسلامی به‏طورِ کلی و نظام خانواده 
برای بقا و پویایی و سرزنده ماندن و محل اثر شدن، نیازمند افراد انسانی است که از عدالت 
بهره‏مند شده و طعم شــیرین آن ‏را چشیده و قسط و داد را در میان خود نهادینه نموده‏اند. 
افراد انسانیِ سرخورده و نا‏امید از عدالت در جامعۀ اسلامی و خانواده، هرگز نمی‏توانند برای 
اســتمرار و نشاط جامعه و خانواده مثمر ثمر شوند. عدالت، کلید واژه و رمز بقای جامعه و 
خانواده است. برخلافِ آن، قرآن در مواجهه با دشمنان و عوامل بیرونی، همچون مشرکان و 
منافقان، بر دوری از پذیرش »سلم«، یعنی همان سازش ذلیلانه، تأکید داشته و بر آن است تا 
مشرکان و منافقان به ‏چنین سازشی در مقابل مؤمنان روی بیاورند و به‏گونه‏ایی آنها را خوار 

و تحقیر نماید. 
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